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پرواز همای: 
بستری مافیایی

 برای من درست شد
پــرواز همــای که به  �

آلبوم خود  انتشــار  بهانه 
در میان خبرنگاران حاضر 
شــد، عنوان کــرد که در 
ســال های گذشته بستری 
درست  من  برای  مافیایی 
شد و گفتند که همای در 

ایران نیست. نشست خبری و مراسم رونمایی از آلبوم 
«در شب گیســوان تو» با صدای پرواز همای (سعید 
جعفــرزاده)، شــنبه، ۲۸ شــهریور در فرهنگســرای 
ارســباران تهران برگزار شــد. این خواننده در ابتدا به 
ارائه توضیحاتــی پیرامون آلبوم تــازه اش پرداخت: 
«تمام کارهای این آلبوم در ایران ضبط شده است و به 
غیر از دو قطعه قدیمی که بازتنظیم شده ، بقیه کارها 
جدیــد و با فضایی عاشــقانه - عارفانه در آلبوم قرار 
گرفته اند. پنج شــعر توسط خودم سروده شده و بقیه 
اشعار از اخوان ثالث، فاضل نظری و هوشنگ ابتهاج 
هستند». او که هشت سال نتوانسته است روی صحنه 
برود و در تابستان امسال قرار بود کنسرتی برگزار کند 
که لغو شد، در مورد این رویدادها گفت: «کنسرت من 
بنا به دســتور مقامات قضائی از چند جناح مختلف 
لغو شد و ما هم به این نظرات احترام گذاشتیم. قرار 
شــد آلبوم منتشــر کنیم تا فضا آرام و ســوءتفاهم ها 
برطرف شــود، نگاه های منفی از بیــن برود و همه با 
فضای کار ما بیشتر آشــنا شوند. قرار است من هفته 
دوم مهــر روی صحنه بروم و از حــدود یک ماه قبل، 
آلبوم من منتشر شد».همای افزود: «هر هنرمندی در 
طول فعالیت های خود ممکن است وارد جریان هایی 
شود. بسیاری از کارهای گذشته ام اشتباه بوده اما حالا 
می خواهم در مملکت خودم کار کنم. پس از گذشت 
این ســال ها بهتر می توانم تصمیم بگیرم. بسیاری از 
چالش هایی که برخی رســانه ها ایجاد کردند باعث 
شــد بسیاری از اســتادان ما نتوانند در کشور فعالیت 
کننــد. ما هنرمندانــی داریم که در ایــن مملکت به 
مقام اســتادی رسیدند اما همین چالش های سیاسی 
باعث شد تا از حضور روی صحنه محروم بمانند. من 
هم یک هنرمندم و به هیچ وجه قصد سیاســی کاری 
نــدارم. اگر به مــن اجازه داده شــود، می خواهم کار 
خودم را انجام دهم». پرواز همای ســپس به تبعات 
لغو کنسرتش اشــاره کرد: «همه  موسیقی دان هایی 
که دربــاره لغو کنســرت من صحبت کردنــد، تمام 
مجوزهــای خــود را دارنــد و کنسرت هایشــان را در 
ایران برگزار می کنند. دیگر کنســرت هایی که در ایران 
لغو می شــوند، یا بلیت هایش به فــروش نرفته اند یا 
امام جمعه  شــهر یا یکی از مســئولان شهر مخالف 
برگزاری کنســرت بوده اند. پس از لغو کنســرتم زبان 
همه باز شــد. کارشناســی بی خودِ استادان، قضیه را 
پررنگ کرد. در سال های گذشته بستری مافیایی برای 
من درســت شــد و گفتند که همای در ایران نیست. 
متأســفانه ما موزیســین ها تــا همدیگــر را داریم به 
دشمن نیاز نداریم». او در مورد ضررهای لغو کنسرت 
تابستان گفت: «حدود ۳۰۰  میلیون تومان ضرر کردیم 
اما تلاشــمان بر این بود که هزینه بلیت ها سریعا به 
مردم برگردانده شــود. اما واقعا بایــد هزینه ۱۶ هزار 
بلیت خریداری شــده به ۲۵ بانک مختلف بازگردانده 
شود. خوشــبختانه با کار مداوم دوستانمان توانستیم 

تمام این هزینه ها را به مردم بازگردانیم». 

چهره روز

یادتان نرود از حقوق همه 
هنرمندان دفاع کنید

۱. گاهی تعــدد اتفاقات و رویدادها در ســینما  �
باعث می شــود، مشکلات حل نشــده قبلی به بوته 
فراموشی سپرده شوند. فراموشی ظاهرا از نعماتی 
اســت که به بشر اعطا شــده تا وقایع تلخ، به مدت 
طولانی ذهــن و روح آدم ها را نخراشــد. اما طبعا 
این فراموشــی، در همه موارد مجاز نیست. برخی 
وقایع باید مکرر یادآوری شــوند تا کارهای ناتمام و 
برزمین مانده از یاد نروند. مثــلا یادمان نرود که جز 
فیلم «رستاخیز» که به ناحق در محاق افتاده است، 
«عصبانی نیســتم» هــم با وجود دردست داشــتن 
پروانــه نمایش از دولت جمهوری اســلامی، دچار 
وضعیتی مشــابه اســت، یادمان نرود کــه از حق 
رضا درمیشــیان هم دفــاع کنیم، یادمــان نرود که 
«خانه پدری»، کیانوش عیــاری هم پروانه نمایش 
رســمی داشــت ولی به ناحق از اکران پایین کشیده 
شد. یادمان باشد که «آشغال های دوست داشتنی»، 
محســن امیریوســفی هنــوز بی جهــت بلاتکلیف 
اســت، «خانــه دختــر» و «مــادر قلب اتمی» هم 
همین طور. هــم دولت و هم نهــاد صنفی درقبال 
همه ســینماگران مســئولیت دارنــد و موظفند در 
قبال تضییع حقوق همه آنها واکنش نشــان دهند. 
احمدرضا درویش، هنرمندی بزرگ و ارزشمند است 
که حقش ضایع شــده، ولی تضییــع حقوق مابقی 
هنرمندان را هم فراموش نکنیم. دولتمرد، مســئول 
دفاع از حقوق ملت اســت؛ همه ملت. هنرمندان 

نباید تاوان اختلاف نظر مسئولان را بدهند. 
۲. فیلــم پرهزینــه محمــد (ص) - بــه دلایل 
متعــددی فیلم مهمی اســت. از تــه دل امیدوارم 
همان گونــه کــه کارگردانــش می گویــد، ۱۰ برابر 
هزینه اش بفروشد. البته نظرات متفاوتی هم درباره 
آن ابراز شده، برخی فیلم را دوست ندارند و برخی 
از آن خوششــان آمده. حرف ها و اســتدلال های هر 
دو طــرف هم قابل تأمل اســت. اما اگر قرار باشــد 
فضای دوقطبی حول این فیلم منجر به خط کشــی 
ایدئولوژیــک شــود، کار، ســخت می شــود. برخی 
موافقان فیلم محمــد(ص) چنین وانمود می کنند 
که منتقدان این فیلم که به آن ایرادهای ســاختاری 
و مضمونی وارد آورده اند، اساســا با موضوع فیلم 
و شــخصیت پیامبر اکرم (ص) مشکل دارند! طبعا 
اســتدلال از این سســت تر نمی شــود. اصلا مگر نه 
این اســت که فقط با یک فیلــم طرفیم و نه با یک 
پدیده آســمانی و الهی؟ مگر نه این اســت که این 
فیلم توســط یک انسان ساخته شــده؟! اینکه برای 
محکوم کردن منتقدان فیلــم محمد (ص)، آنها را 
بــا انواع برچســب های نامربوط متهــم کنیم، تنها 
نشانه بی صداقتی و سســتی منطق مدافعان فیلم 
اســت. باید اجازه داد همه کارشناســان به راحتی 
فیلم را نقد کنند و به اظهارنظر درباره آن بپردازند. 
اگر جز این باشــد، اتفاقا به گمانــم ظلم به مقام و 
شخصیت حضرت رســول(ص) است. ساختن یک 
فیلم دربــاره پیامبر اکــرم(ص) کســی را به مقام 
معصومیت نمی رساند و فیلمی را مقدس نمی کند 
که اگر این طور بود، باید همه بر مرقد مصطفی عقاد 

مرحوم، دخیل می بستیم! 
۳. جــواد شــمقدری، رئیس پیشــین ســازمان 
ســینمایی، اخیــرا فعال تــر در مباحث ســینمایی 
ورود می کند و مدام یادداشــت هایش را در ســایت 
تحت مدیریتش منتشر می کند. تا اینجای کار ایرادی 
وجود ندارد. ولی نکته مهم موضعی اســت که در 
این اظهارنظرها به چشم می خورد. او یک سره خود 
را در موضع ناصح می بیند و از جایگاه مدافع اسلام 
و انقــلاب و رهبری حرف می زنــد. چیزی که هرگز 
به این ســادگی اثبات شدنی نیست. حداقل درمورد 
شخص ایشان. ادعاهایی نظیر آنچه جناب شمقدری 
در خیالات خود به شــهید آوینــی می گویند و تذکر 
می دهند و جواب می شنوند، چیزی به جز لبخند بر 
لب نمی نشــاند. آنچه از عملکرد او به یادگار مانده 
و اهالی ســینما به خاطر دارنــد، تخریب مجموعه 
سینما و نهادهای ســینمایی، سوءمدیریت محض، 
ناکارآمدی، اظهارنظرهای کاملا غیرکارشناســانه و 
همراهی کامل با جریانی است که دوستان اصولگرا 
«جریان انحرافی» نام نهاده بودند. اینکه ایشان حالا 
پس از مدتی اســتراحت، دوباره هوس میز سازمان 
سینمایی به سرشان زده و مدام با مطرح کردن خود 
سودای بازگشــت دارند، بحثی اســت که ظاهرا از 
حوزه ســینما فراتر اســت. رئیس جمهور سابق که 
البته همین جناب از دوســتان رسمی شــان بودند، 
به همراه کل تیم دولت دهم احســاس کرده اند که 

آب گل آلود است ولی به طور قطع اشتباه کرده اند. 

یک اتفاق ساده
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جایزه روس ها به «شیار ۱۴۳»
جایــزه بهتریــن کارگردانی و بهتریــن بازیگر زن  �

جشــنواره «شــرق و غرب» روسیه به «شــیار ۱۴۳» 
تعلق گرفت. به گزارش ایســنا، فیلم سینمایی «شیار 
۱۴۳»، بــه کارگردانــی نرگس آبیار که در جشــنواره 
فیلم «شــرق و غــرب»، «ارونبرگ» روســیه حضور 
داشــت، جوایز بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر زن 

را برای بازی مریلا زارعی کسب کرد.

خبر

در قالب یک کنسرت خیریه صورت می گیرد
همیاري علیشاپور با شیدا جاهد

 در «شیدایي»
شرق: حسین علیشاپور، خواننده موسیقی ایرانی،  �

کنســرتی را با عنوان «شیدایی» برای همیاری با شیدا 
جاهد، خواننده ای که مدتی است دچار بیماری است، 
برگزار می کند. در این کنســرت که هشــتم مهرماه در 
تالار رودکی برگزار می شــود، مهدی رستمی، نوازنده 
سه تار و محمدرضا شرایلی، نوازنده تنبک، نیز حضور 
دارنــد. این دو نوازنده پیش از این نیز ســابقه اجرای 
مشــترک با علیشــاپور را داشــته اند. این خواننده در 
گفت وگویــی پیرامــون چگونگی و چرایــی برگزاری 
کنسرت گفت: سابقه آشنایی و دوستی من با مسعود 
و شــیدا جاهد به سال ها پیش برمی گردد و اکنون که 
این مشــکل برای شــیدا پیش آمده، وظیفه دوستی 
دانسته ام که کاری کوچک برای تسکین درد دوستانم 
انجام دهم. هرچند می دانم که بســیار ناقابل و اندک 
اســت. وی افزود: در این راســتا با خود دوستان هم 
مشورت کردم و از آنها خواهش کردم تا کنسرتی را به 
این منظور برگزار کنم که آنها نیز پذیرفتند. علیشــاپور 
در ادامه گفت: مهدی رســتمی، نوازنده خوب سه تار 
و محمدرضا شــرایلی، دوســت تنبک نوازم، هم طی 
گفت وگوی کوتاهی که داشــتم، قبول زحمت کردند 
که در این کنسرت همراه من باشند. ضمن آنکه برای 
برگزاری کنســرت از افشــین معصومــی، مدیرعامل 
مؤسســه نغمه حصار، خواهش کــردم که برنامه را 
برگــزار کند و امور اداری اش را انجام دهد که وی نیز 
بلادرنگ و بزرگوارانه پذیرفت تا در این مســیر همراه 

ما باشد. 
گفتنــی  اســت بلیــت این کنســرت در ســایت 
 www.iranconcert.com بــه آدرس ایران کنســرت 

عرضه می شود.

زیر آسمان فیروزه اى

یادداشت 

آقاى نجفى، مرد بى همتاى دانش و آرامش

نشسته بودم و خاطرملول. آقای نجفی گفت: «فکر 
می کــردم چه چیزی ســرحالتان می آورد». پرســیدم: 
«خــوب، نتیجــه؟» گفت: «یــک آدم تــازه. ناگهان از 
خودتان بیرون می آیید، ســر تا پا مشــاهده و چشــم و 
گوش» مثل همیشــه درســت می گفــت. می خواهم 
بگویــم از کودکی برای من مــردم از همه چیز جالب تر 
بوده انــد. حالا می خواهم بگویم پس از ســال ها دقت 
در احوال افراد، ایرانی و فرنگی، انسان فرهنگی اصیل 
تمام عیــاری چون آقای ابوالحســن نجفــی ندیده ام. 
روشــنفکرانی دیگر با برخی خصوصیات آقای نجفی 

دیده ام اما نه به این تمامیّت.
اهمیّت و مقام انســان فرهنگی را باید در ســهمی 
دانست که در پیشــرفت فرهنگ مملکت خود داشته 
است، از خلاقیّت گرفته تا تعلیم و تبادل های فرهنگی 
و تشویق جوانان و راهنمایی های سازنده و میراثی که از 
خود به جا نهاده است. در مورد آقای نجفی به پاره ای 

از آنها اشاره می کنم، کوتاه:
۱. «فرهنگ فارســی عامیانه» آقای نجفی که طی 
بالغ بر بیســت ســال کار مــداوم فراهــم آورده اند، با 
اسلوب ترین و روشــمندترین فرهنگی است که تاکنون 

در زبان فارسی در این موضوع داشته ایم؛
۲. ترجمه هایی که به قول زنده یاد محمد قاضی  گل 

سرسبد ترجمه ها از فرانسه به فارسی است؛
۳. اولین پایه گذار ویرایش علمــی و فنی در ایران. 
ویرایشــگری در انتشــارات فرانکلین، ادامــه کار آقای 

نجفی در انتشارات نیل بود نه پایه گذاری آن؛
۴. پرورش دهنــده نویســندگان فراوانــی که بهرام 
صادقــی و تقی مدرســی و هوشــنگ گلشــیری تنها 

مشهورترین آنها هستند؛
۵. معــرف صــادق و امیــن بســیاری از بهتریــن 

چهره های داستان نویسی فرانسه در ایران؛
۶. تألیف کتاب «مبانی زبان شناسی و کاربرد آن» که 

تاکنون بیش از ده چاپ از آن منتشر شده است؛
۷. تألیــف کتــاب «غلــط ننویســیم» که حســاب 
چاپ های آن از دســت من در رفتــه، اما می دانم آقای 
نجفــی برای ویرایش دوم آن مطالــب فراوانی فراهم 
آورده اند که حجم کتاب را ســه برابر می کند و به گفته 
ایشان کتابی می شــود کاملا متفاوت؛ با تغییرهایی در 

مواضع قبلی آقای نجفی؛
۸. و از همه مهم تر کشف ها و ابداع های اوست در 
عروض فارســی. آقای نجفی عروض فارسی را بر پایه 

علمی تازه ای بنیاد نهاد و انقلابی در عروض فارســی 
پدید آورد که موضوع پژوهش های بدیع فراوان شــد. 
متن این پژوهش ها را می توانید در مجموعه مقاله های 

آخرین سمینار عروض پیدا کنید.
بد نیســت در این مورد خاطــره ای  نقل کنم. یکی 
از فضلای معاصر می گفــت فاضل معاصر دیگری در 
زمان حیات پرویــز ناتل خانلری، از او خواســته با هم 
نزد خانلری بروند تــا او گواهی بدهد که پژوهش های 
عروضی [آقای] نجفی ارزشــی ندارد! اما به شــهادت 
شاهد، خانلری خاموشی را به جواب ترجیح داده بود.

طبقه بنــدی تازه آقــای نجفــی از اوزان عروضی، 
کشف های بدیع در وزن های دوری و حل مشکل اوزان 
ذوبحریــن و دایره ای که اکنون به نام «دایرهٔ نجفی» در 
تاریخ عروض ثبت شــده دیگر بی نیاز از شاهدتراشــی 
علیه آن است. این پژوهش ها ذهنی منسجم و منطقی 
می خواهــد. فاضــل شــاهدتراش تا آنجا کــه آثارش 

نشــان می دهد فاقــد چنین 
ذهنی اســت وگرنه نیازی به 

شاهدتراشی نداشت.
امــا از اینها که بگذریم به 
اخلاق علمی، ادب فرهنگی، 
تواضع ذاتی، عشق به زبان و 
ادب فارسی و سلامت نفس 
اینجا  در  می رســیم.  اســتاد 
بــه جبران ســکوت و ادب و 
را  مــواردی  اســتاد،  نجابت 
می آورم که نشان دهم اغلب 
روشنفکران ما تا چه اندازه از 
اگر لحن  این سجایا به دورند. 

من کمی تند می شــود بر من ببخشــید. خطاها را باید 
بازگفت.

از ویژگی هــای النادرکالمعــدوم اســتاد، ذره بین و 
دوربین استعدادیاب اوســت. پس از انتشار مجموعه 
شعر «ماه در مرداب» پرویز ناتل خانلری، گلشیری نقدی 
بر آن در «جُنگ اصفهان» نوشت. حمید ارباب شیرانی 
نســخه ای از آن را برای آقای نجفی به پاریس فرستاد. 
به اصفهان که آمد یکراســت سراغ گلشیری را گرفت. 
گلشــیری در آن زمان جز چند شعر و این مقاله چیزی 
چــاپ نکرده بود. آقای نجفی، بــا همه احترامی که تا 
امــروز برای پرویز ناتل خانلــری دارد، در آن نقد منفی 
استعدادی یافته بود که به دنبالش فرستاد و استادیش 
گلشیری را گلشیری کرد. در همین دوره بود که افتخار 
آشنایی استاد را پیدا کردم. جالب این که گلشیری همهٔ 
محاسن خانلری را به دلیل همکاری با حکومت انکار 
می کرد. اما آقای نجفــی در دفاع از خدمات فرهنگی 
خانلری هرگز کوتاه نیامــد. آقای نجفی آل احمد نبود 

که به خاطر سیاســت بر همه چیز خانلری خط بطلان 
بکشد و با هوچیگری بنویسد: «خانلرخان هم که شاعر 
دربار شده اســت». این است تفاوت روشنفکر اصیل و 
فرهنگ مــدار با آن فاضل دیگر که شــاید برای محبت 
به خانلری یا بغض و حســد به سیمین بهبهانی (آخر 
چرا؟) برترین غزلسرای معاصر، به اعتبار غزلی بی اعتبار 
از «ماه در مرداب»، خانلــری را نیمای غزل می نامد تا 
به خیال خود عنوان «نیمای غزل» را از خانم بهبهانی 
سلب کند. این گونه که ارتجاع پس پس می رود کم کم 
نیما را هم باید شاگرد خانلری دانست. در برابر میراث 

گرانقدر نیما به قول یکی از معاصران باید گفت:
  آنجا که عقاب پر بریزد از ناتل خانلری چه خیزد

روزی به آقای نجفی گفتم کسی مجموعه مقاله ای 
خواندنی چاپ کــرده با مقاله ای پــرت در آخر درباره 
مثلا طــرز پختن کته. ســکوتی کرد و لبخنــدی تلخ. 
پرســیدم: «منظور؟» گفت: «این فرد روزی هیجان زده 
و خوشحال پیش من آمد که 
معماری  سخنرانی  در  امروز 
ایتالیایی بــودم که بنا بود در 
باب معماری ســخنرانی کند 
امــا چون مخاطبــان را پرت 
دید ناگهان موضوع را عوض 
کــرد و روی تختهٔ ســیاه به 
شرح ســاختار استخوان های 
بدن و کالبدشناسی پرداخت. 
آن کس از اینکــه مخاطبان 
ایرانی  تحقیر شــده بودند به 
وجد آمــده بود. مقاله او هم 
درباره کته پختــن، تقلیدی از 
آن سخنرانی است». از اینجا دانستم مدت هاست طرف 
از چشــم نجفی افتاده اســت. البته راوی به وجدآمده 
واقعیت ماجرا را هــم، به خصوص اگر به زبان فرنگی 
بوده، گمان نمی کنم درست فهمیده باشد. یک ایتالیایی 
در ایــران در حضور جمع چنیــن بی ادبی نمی کند. به 
قول مولانا، مصراع: مردم اندر حســرت فهم درســت. 
شــاید، یعنی حدس می زنم می خواســته میان کالبد 

انسان  و معماری طبیعی ارتباطی بر قرار کند.
خوب  اســت چقــدر از این مثــلا روشــنفکرها را 
دیده باشــم کــه با بضاعــت مزجاة چــه اداهایی که 
درنمی آورند. «روشنفکر» در ایران و «intellectual» در 
غــرب معنای منفی هم دارند. در ایران وقتی می گویند 
فلانی روشنفکر اســت یا خیلی روشنفکر است اغلب 

ناظر به همان معنای منفی است.
از اول شــهریور امســال هر روز ضعیف تر می شد. 

داشتم نگران می شدم. روزی گفت:
- چــرا نوشــته ای را کــه می خواســتید بخوانــم 

نمی آورید؟
- آخر با این ضعف...

- نه بیاورید.
- طولانی است.

- اشکالی ندارد بیاورید.
نوشــته را به آقای نجفی دادم. چند روز بعد تلفن 

کرد.
- لطفا بیایید نوشــته تان را بگیرید، ممکن است گم 

شود.
نگرانیم بیشتر شد. به حضورش رفتم. نوشته روی 
میز بود با شماره صفحه هایی از نوشته بر صفحه اول 

آن. به آرامی گفت:
- لطفا این صفحه ها را پیدا کنید. چیزهایی به نظرم 

رسیده.
پیــدا کردم. ایرادها همه درســت و دقیق بود؛ مثلا 
در جایی نصرت رحمانی را متأثر از نیما دانســته بودم. 

گفت:
- نصرت رحمانی خود را متأثر از نیما نمی دانست. 

می گفت نیما شاعر روستاست و من شاعر شهر.
ایــن را خوانده بودم. آنچه نصــرت رحمانی توجه 
نداشــت این بود که او در شهر متصل به جویبار بود  و 
نیمــا در ده به دریا. اما ایراد آقای نجفی درســت بود. 

نام نصرت رحمانی را از فهرست کوتاه خود خط زدم.
می خواســت بلند شــود، برای نخســتین بار کمک 
طلبید. دیدم خیلی ضعیف شــده. کار به بیمارســتان 
کشــید. از اینکه خبر بستری شدنش در روزنامه ها آمده 
ناراحت بــود. عادت به این هجوم بــه خلوت خود را 
ندارد، حتی در بیمارســتان. می خواســتم به دیدارش 

بروم، تلفن کردم:
- اگر چیزی می خواهید بفرمایید.

- دفترچه و خودکار. دیشب نکته هایی از عروض به 
ذهنم رسید، می خواهم یادداشت کنم.

بالاخره آقای نجفی چیزی از من خواست. بردم. از 
دیدن دفترچه نسبتا زیبا ذوق کرد، از دو خودکار هر یک 
را دو، ســه بار امتحان و یکی را که روان تر می نوشــت، 
انتخاب کــرد. می دانم برای هیچ چیــز جز اتاق کارش 

دلتنگ نشده است.
در آقای نجفی آرامشــی را همیشــه دیــده ام که 
محصول دانش عمیق اســت. بارها شــنیده ام که این 
تعریــف از فرهنــگ را پســندیده و تکرار کرده اســت: 
«فرهنگ آن چیزی اســت که وقتی همه آموخته های 

خود را فراموش کنی برایت باقی می ماند».
خوشبختانه ذهن او همچنان دقیق است و استوار، 

روشن و بیدار.
ســایه اســتادم آقای ابوالحســن نجفی بر سرم 

مستدام باد.

  ضیاء موحد

شــرق: ســنت تکیــه زدن کارگردان های ســینما بر 
صندلی هفت تکرار می شود. بعد از فریدون جیرانی، 

این بار قرعه به نام بهروز افخمی افتاد.
هفت جیرانی 

چندســالی اســت کــه برنامه هــای پرمخاطبی 
چــون «هفــت» و «۹۰» باوجود پربیننده بودنشــان، 
دردســرهایی برای رســانه ملی ایجاد کرده  اند و در 
برخــی مواقــع خطوط قرمــز صداوســیما را برهم 
زده اند. پاییز ســال ۸۸ بود که نخســتین بار ساخت 
برنامه ای با محوریت بررســی مســائل روز سینمای 
ایران مطرح شد؛ پیشنهادی که از سوی علاقه مندان 
سینما با اســتقبال خوبی مواجه شد؛ اینکه بالاخره 
حوزه سینما نیز جایی در رسانه ملی پیدا کرد تا بتوان 
مشکلات و مســائل این حوزه را در آن مطرح کرد و 
اهالــی ســینما تریبونی برای صحبت کردن داشــته 

باشند.
و  تمامــی مخالفت هــا  بــا  فریــدون جیرانــی 
موافقت هایــی که بــرای حضورش در ایــن برنامه 
وجود داشت، در مقام ســردبیر و مجری این برنامه 
بسیاری از مباحث پرچالش سینمای ایران را هدایت 
کــرد. با وجود تمامی مشــکلات و فشــاری که روی 
دوش جیرانی و گروهش ســنگینی می کرد، عزت االله 
ضرغامی (رئیس پیشین رسانه ملی) بود که به گفته 
سازندگانش تمام قد پشت برنامه ایستاد. با تمام اینها 
«هفت» با اجرای فریدون جیرانی بعد از سه ســال از 
آغاز پخش متوقف و اعلام شــد که شخص دیگری 

اجرای برنامه را ادامه خواهد داد.
فضل االله شــریعت پناهی، مدیر گــروه اجتماعی 
شبکه سه وقت، افزایش انتقاد رسانه ها از اظهارات 
جیرانــی در برنامه های منتهی بــه آن تاریخ و تذکر 
چندباره مدیران صداوســیمای ایــران را دلیل توقف 
برنامه عنوان کــرد و ظاهرا عــزت االله ضرغامی نیز 

میلی به حضور جیرانی در این برنامه نداشت.
تمجید از افخمی 

جیرانی بعد از مدت ها کناره گیری اش از «هفت»، 
به تازگی در گفت وگو با تسنیم از فضای پرسوءتفاهم 
برنامــه هفــت در زمان حضــورش در ایــن برنامه 
صحبت کــرد. او گفت: مــا در ابتــدای «هفت» به 
طرفــداری از شــمقدری و تیــم او و جامعه صنفی 
تهیه کننــدگان متهــم شــدیم و مخالــف مثلا خانه 
ســینما. بعــد در انتهای برنامه هم متهم شــدیم از 
طرف جامعه صنفی تهیه کنندگان و دیگر دوســتانی 
کــه آنجا بودنــد که طرفــدار خانه ســینما و طیف 
روشنفکری هستیم. یعنی ما در «هفت» دوبار متهم 

شدیم و علتش هم واضح بود. ما نه طرفدار جامعه 
صنفی تهیه کنندگان بودیم و نه طرفدار خانه سینما؛ 
قصد داشــتیم که در وســط بایســتیم و هم جامعه 
صنفی تهیه کنندگان و هم خانه ســینما را نقد کنیم، 
اما فضا به نحوی بود که اگر وســط قرار می گرفتی، 
تو را قبول نمی کردند و هیچ کس نمی پذیرفت که تو 

جزء هیچ کدام نیستی... .
بعد از خداحافظی گروه فریــدون جیرانی از این 
برنامه، گزینه های بســیاری بــرای اجرای فصل دوم 
برنامه «هفت» پیشــنهاد شــد که در نهایت محمود 
گبرلو اجرای برنامــه را برعهده گرفت. حتی حدس 
اینکه اجرای این برنامه را گبرلو عهده دار خواهد شد، 

برای بسیاری غیرممکن بود. 
گبرلــو تــا پیش ازایــن بــا ســابقه مطبوعاتی و 
نقدنویســی در میان اهالی سینما شناخته شده بود. 
حضور گبرلو و اجرای برنامه هفت و چالشــی بودن 
آن برای مخاطبان این برنامه جای پرسش بود. تقریبا 
مدت زمان زیادی سپری شد تا گبرلو توانست خود را 
در مقام مجری برنامه تثبیت کند؛ هر چند انتقادهایی 
از این دســت که گبرلو در هدایت بحث های چالشی 
خیلــی موفق نیســت یــا محافظه کاری زیــادی در 
گفته هایــش وجــود دارد، از جملــه اتهام هایی بود 
که از ســوی برخی از اهالی سینما و منتقدان درباره 

اجرای او مطرح شده بود.
مسعود فراســتی منتقد معترض سینمای ایران 
کــه بعد از کناره گیــری جیرانی از هفــت همچنان 
صندلــی نقــدش در هفت را حفظ کــرد نیز بعد از 

مــدت کوتاهی از شــروع فصل دوم، منتقد ســری 
جدید و اجرای گبرلو شــد و گفت: مجری و به قول 
خودش سردبیر برنامه  «هفت» در داستان جشنواره 
طــرف دار نقد نرم شــد. از قبل هــم در همین خط 
بود؛ به دلیل اینکه «هفــت» برایش یک برنامه زرد 
اســت. یک برنامه پر از خبر و گزارش و مصاحبه با 
مسئولان و چون خودش اهل نقد نیست، نقد را هم 
به  معنای جدی، مســئله اش نمی دانــد. این برنامه 

ارزش نقد ندارد.
ماه هاســت کــه برنامــه تلویزیونــی «هفــت» 
جمعه شــب ها روی آنتــن شــبکه ســیما نمی رود. 
برنامه ای که به نظر بســیاری از اهالی ســینما حتی 
وجود کم رمق آن بهتر از نبودنش است. مدت هاست 
کــه از عــدم حضور گبرلــو در مقام مجــری برنامه 
صحبــت می شــود و در نهایت طبق اعلام رســمی 
تلویزیــون، بهروز افخمی بر صندلــی محمود گبرلو 
خواهد نشســت. ظاهرا این موضوع رســما به گروه 
پیشین هفت اعلام نشده است؛ بااین حال شبکه سه 
سیما در تدارک حضور افخمی در این برنامه است. 

«هفت» تولیدی خواهد شد
تحقــق ایــن موضــوع کــه «هفــت» بــه یک 
«۹۰»ســینمایی تبدیل شــود، عملا اتفاقی است که 
تا امروز محقق نشــده اســت. بســیاری از مســائل 
پرحاشیه ســینمای ایران در این برنامه مطرح نشده 
اســت و همچنان تا رســیدن به ایده آلی که بسیاری 
انتظــارش را دارنــد، فاصله زیادی دارد. شــنیده ها 
حاکی از آن اســت که بهــروز افخمی اجرای برنامه 

هفت را در قالب برنامــه ای تولیدی روی آنتن ببرد. 
ایــن همان رویکرد ایده آل مدیر رســانه ملی اســت 
کــه ظاهرا عوامــل برنامه ســری جدیــد هفت نیز 
باید به آن تن بدهند. از ســوی دیگر گفته می شــود 
یکی از دلایــل تولیدی بودن برنامــه هفت می تواند 
درگیری هــای افخمی در انجــام کارهای معمولش 

مثل سریال سازی یا فیلم سازی باشد.
افخمی در دسترس نیست

پیگیری های «شــرق» بــرای صحبت بــا بهروز 
افخمــی درباره چگونگی اجرای برنامه و رویکردش 
نســبت به این برنامه به نتیجه نرســید و او ترجیح 
داد تماس هــا را بی پاســخ بگذارد. بهــروز افخمی، 
کارگردان پرحاشیه ســینمای ایران، که در بخشی از 
سابقه او نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی 
نیز خودنمایــی می کند، به زودی نماینده ســینمای 
ایران در اجــرای برنامه ســینمایی «هفت» خواهد 
شد و مشخص نیســت این کارگردان سینما می تواند 
آن طــور که باید تنور این برنامه را داغ کند یا اساســا 
حضورش جذابیتی برای مخاطب داشــته باشد؟ تا 
به اینجا نشستی رسانه ای که به منظور تشریح برنامه 
«هفت» در ســری جدید در نظر گرفته شــده بود، به 
تعویق افتاده اســت و جزئیات چگونگی حضور او و 

تغییرات برنامه مشخص نیست.
واکنش سلحشور 

از ســوی دیگر اهالی سینما نیز نقطه نظر روشنی 
نســبت به حضور همکارشــان در این برنامه ندارند 
و همه چیــز را به گذر زمان موکــول کرده اند. ظاهرا 
واکنش ســینماگران به انتخاب بهروز افخمی برای 
صندلی سردبیری «هفت» یک جور بی تفاوتی است. 
از ســینماگری مانند سلحشور که می گوید: «به نظرم 
فرقی نمی کند ســردبیر هفت چه کسی باشد. گبرلو 
یا هــر کس دیگری، تفاوتی با هــم ندارند. به خاطر 
اینکه اهالی سینما همه یک جورند. طرفداران سینما 
و بنیان گذارانش همه یک جور فکر می کنند و تفاوتی 
ندارند. بنابراین فرق ندارد افخمی سردبیر این برنامه 
باشــد یا شــخصی دیگر». از ســوی دیگر، همایون 
اســعدیان، عضو هیأت مدیره خانه سینما، این خبر را 
خوشحال کننده می داند اما می گوید درباره این اتفاق 
نظری ندارد. مانی حقیقــی و حمید نعمت االله هم 
سینماگرانی هســتند که وقتی می شنوند افخمی بر 
صندلی ســردبیری «هفت» تکیه زده، نظری ندارند. 
ایــن مشــت می تواند نمونه خــرواری باشــد که از 
بی تفاوتی سینماگران نسبت به تریبونشان در رسانه 

ملی حکایت دارد. 

واکنش ها به شغل جدید کارگردان «روباه»

«افخمی» روی صندلی «هفت»
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